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مثل رگبارهاى فصل بهارخشم تو ناگهانى و كوتاه مثل رگبارهاى فصل بهارخشم تو ناگهانى و كوتاه مثل رگبارهاى فصل بهار
كه بگيرى مرا در آغوشتباز باران بهانه خوبى ست كه بگيرى مرا در آغوشتباز باران بهانه خوبى ست كه بگيرى مرا در آغوشت
چتر در كنار درخت هاى كُنار

كه بگيرى مرا در آغوشت
چتر در كنار درخت هاى كُنار

باز باران بهانه خوبى ست كه بگيرى مرا در آغوشت
چتر در كنار درخت هاى كُنار

كه بگيرى مرا در آغوشتباز باران بهانه خوبى ست كه بگيرى مرا در آغوشتباز باران بهانه خوبى ست 
چتر در كنار درخت هاى كُنار

كه بگيرى مرا در آغوشتباز باران بهانه خوبى ست كه بگيرى مرا در آغوشت
چتر در كنار درخت هاى كُنارزير سقف خميده اين چتر در كنار درخت هاى كُنارزير سقف خميده اين 

سرم پرنده خواب فكر من لانه كرده در چشمتمى پرد از سرم پرنده خواب فكر من لانه كرده در چشمتمى پرد از سرم پرنده خواب فكر من لانه كرده در چشمت
سر دلم آوارپلك بر هم نزن كه اين لانه مى شود بر سر دلم آوارپلك بر هم نزن كه اين لانه مى شود بر سر دلم آوار

تا كه هست بر رويش؟سرزمين سرم چه غم دارد سايه ات تا كه هست بر رويش؟تا كه هست بر رويش؟سرزمين سرم چه غم دارد سايه ات تا كه هست بر رويش؟سرزمين سرم چه غم دارد سايه ات سرزمين سرم چه غم دارد سايه ات تا كه هست بر رويش؟تا كه هست بر رويش؟
تو كه پرواز مى كنى هر بار؟آسمان دلم چه كم دارد تو كه پرواز مى كنى هر بار؟آسمان دلم چه كم دارد تو كه پرواز مى كنى هر بار؟
خبر دارد چه به روز شب من آمده است آه سجاده ام خبر دارد چه به روز شب من آمده است آه سجاده ام خبر دارد چه به روز شب من آمده است 

همدمم خداى من است اى غزل دست از سرم بردارحال، همدمم خداى من است اى غزل دست از سرم بردارحال، همدمم خداى من است اى غزل دست از سرم بردار
زهرا سادات ضرابی

روى مدار ماه
اى ماه بيا روي مدار تو بچرخم

مثل غزلي سوي بهار تو بچرخم
از خود بدوم سوى جنوني كه تو هستي
طوفان شده در كوي و ديار تو بچرخم

با زلزلة نام تو ناگاه بريزم
با زمزمه اي بر سر دار تو بچرخم

اي معجزه ات مثل صليبي شده در من
تا مثل مسيحا به جوار تو بچرخم

يك ذره شدم تا كه به دست تو بسوزم
يك ذره كه در گرد و غبار تو بچرخم

من تشنه شدم، تشنه ات اي سوره «والشمس»
آنقدر كه بر روي مدار تو بچرخم

من لوح سپيدي كه بر آن از تو نوشته ستمن لوح سپيدي كه بر آن از تو نوشته ست
تا شعر شوم باز و كنار تو بچرخم

من قاصدكي تا كه خبر گيرم از عشقتمن قاصدكي تا كه خبر گيرم از عشقت
در سبزي موعود بهار تو بچرخم
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